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نـده  ه نايـب و نماي اش: نظريه خاستگاه الهي● 
عـت كننـد و   خداست و مردم بايـد از او اطا 

  .فرمان او قانون است
سه تغيير متداول از نظريه خاسـتگاه الهـي   ● 

  :دولت
خدا برگزيدگان خود را بـراي حكمرانـي در    -1

  . فرستد جهان خاكي مي
برخي از مردم مثل يهوديان معتقدنـد كـه    -2

هـا حكمرانـي    خدا به طـور مسـتقيم بـر آن   
  . دارد

ها بـه وديعـه    خدا طبيعت غرايزي در انسان -3
گذاشته كـه بـه برخـي افـراد شايسـتگي و      
تمايل به رهبري و به ديگران روحيه اطاعت 

  . دهد مي
هـاي شـانزدهم و هفـدهم تضـاد و      در سده● 

ا و امپراطـوران بـه   كشاكش پيشـين كليس ـ 
  ستيز ميان شاه و مردم بدل شد و شاهان 

براي جلـوگيري از مخالفـت مـردم بـه نظريـه      
  . كردند خاستگاه الهي اقتدار استناد مي

هاي نمـادين دكتـرين حقـوق الهـي      ويژگي● 
  : شاهان به شرح زير است

پادشاهي را خدا مقرر كـرده و شـاه اقتـدار     -1
  . گيرد خود را از او مي

  . پادشاهي موروثي است -2
پادشاه فقط مسئول خداوند است و در برابر  -3

  . اتباع مسئوليتي ندارد
مقاومت در برابر اقتـدار قـانوني شـاه گنـاه      -4

  . است
نظريه زور، تفسير تاريخي پيدايش دولـت و  ● 

  . توجيه عقلي موجوديت آن است

ــه ●  ــايمر و  ذنظري ــتچ، اوپنه ــامپلو وي ورا راگ
  . جنكس گسترش دادند

شش مرحله را » دولت«اوپنهايمر در كتاب ● 
  : كند در پيدايش دولت مشخص مي

ــاي   -1 ــاپي و برخوردهـ ــاي پيـ زد و خوردهـ
  پايان و قتل و غارت  بي

تــلاش نــاموفق كشــاورزان در پيــروزي بــر  -2
ياغيان و بـه بردگـي كشـاندن آنهـا توسـط      

ــكارچيان  ــهش ــروع   و گل ــه و ش داران بيگان
  .استثمار انسان از انسان

ايجـــــــاد شـــــــناخت متقـــــــابلي از  -3
همكاري ميان پيروزمندان و ،هاي سودمندي

  خوردگان   شكست
  .و ايجاد يكپارچگي مسالمت آميز

احساس يگـانگي اربـاب و بنـده در مقابـل      -4
  خطرات مشترك خارجي 

ايجاد دستگاهي براي حل و رفع منازعات و  -5
  .هاي داخلي از راه داوري ستمگري

هـا مشـاور    رهبران نظامي شاه و نايبـان آن  -6
شدند و نظم و قانون بطور كامل برقرار شـد  
و عادت بـه اطاعـت شـكل گرفـت و دولـت      

  . بوجود آمد
  . دولت محصول زور برتر است: فردگرايان● 
ها ابزار استثمار  حكومت از نظر ماركسيست● 

جود آمد كـه نهـاد   طبقاتي است و زماني بو
مالكيــت خصوصــي پديــدار شــد يعنــي آن 
  . هنگام كه در جامعه طبقه مالك بوجود آمد

هــاي افــرادي ماننــد  نظريــه زور در نوشــته● 
سورل، نيچه وترشيكه و ژنرال فون بر نهارد 

  .برجستگي خاصي داشت
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هاي پدرسـالاري   نظريه ژنتيك شامل نظريه● 
  . و مادرسالاري است

بر اين باور اسـت كـه دولـت    نظريه ژنتيك ● 
  . محصول گسترش طبيعي خانواده است

ارسطو معتقـد اسـت كـه نخسـتين شـكل      ● 
انجمن كـه بـه طـور طبيعـي بـراي تـأمين       

  . نيازهاي روزانه تأسيس شده خانواده است
و » قـانون باسـتاني  «هنري ماين نويسـنده  ● 

ترين جانبـدار   برجسته» تاريخ اوليه نهادها«
  . ستنظريه پدرسالاري ا

دولت گسترش طبيعـي  : نظريه مردسالاري● 
واحد خانواده اوليه است كه در آن نسل بـه  

تـرين   واسطه مردان ادامه يافـت و كهنسـال  
  . مرد فرمانروايي مطلق داشت

نظريه پدرسـالاري بـر سـه فرضـيه اسـتوار      ● 
  : است

در جامعه اوليه ازدواج به صـورت دائمـي و    -1
  . اصل پدري پذيرفته شده بود

يافـت و   نسل فقط از راه مـردان ادامـه مـي    -2
  . آمدند  زنان در تداوم نسل به حساب نمي

اقتدار نهايي در دست رئيس مركز خـانواده   -3
بود كه بر همـه اعضـاي خـانواده اختيـارات     

  . مطلق داشت
هنــري مــاين بــراي تأييــد نظريــه خــود از ● 

ــاني و رومــي  خــانواده ــري، يون ــا  هــاي عب ه
  . كند استشهاد مي

مكلنـــان، مورگـــان و جـــنكس از جملـــه ● 
انديشمنداني بودند كه نظريه مادرسالاري را 

  . در مقابل نظريه هنري ماين ارائه دادند

در نظريه مادرسالاري، تك زني يا چند زني ● 
كننـده نسـب از    تواند مشخص به تنهايي مي

  . نياي مذكر باشد
هـاي اصـلي نظـام مادرسـالاري بــه      ويژگـي ● 

  : استاختصار چنين 
  )يا ازدواج گروهي(ازدواج زودگذر -1
  خويشاوندي از راه زنان -2
  تداوم مالكيت خانواده تنها از راه زنان -3
  واقعيت اقتدار مادري -4

به نظريـاتي كـه ارسـطو دربـاره خاسـتگاه      ● 
دولت بيان كرده اسـت گـاه بـا نـام نظريـه      

  . طبيعي خاستگاه دولت اشاره شده است
به عقيده ارسطو، پايه دولت در طبيعت بشر ● 

  . است
هاي مشترك قانون  به عقيده ارسطو انديشه● 

و عدالت در چهارچوب دولت مردم را به هم 
ايـن اسـت بنيـاد عقلـي و     . دهـد  پيوند مـي 

  . فلسفي دولت
نظريه قراردارد اجتماعي معتقـد اسـت كـه    ● 

انسان قبل از تكوين دولت در وضع طبيعي 
(State of nature) كرد زندگي مي .  

ــده ●  ــي را ع ــس از  وضــع طبيع ــالتي پ اي ح
ــيش از   اجتمــاعي شــدن و برخــي ديگــر پ

وضـعيتي قبـل از   (داننـد  سياسي شدن مـي 
  ).پيدايش نهاد حكومت است

ــت    ●  ــاعي، دول ــرارداد اجتم ــه ق ــابر نظري بن
محصول كوشـش سـنجيده انسـان اسـت و     

گيرد كه  اقتدار خود را از رضايت مردمي مي
  . قرارداد اجتماعي را امضا كردند با هم
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هابز نظريه قرارداد اجتماعي را براي توجيـه  ● 
اســـتبداد، لاك آن را بـــراي پشـــتيباني از 
حكومت مبتني بـر قـانون اساسـي و روسـو     
براي حمايت از دكترين حاكميـت عمـومي   

  . بكار بردند
توماس هابز، جان لاك و ژان ژاك روسـو از  ● 

اجتمـاعي بـه عنـوان    پردازان قرار داد  نظريه
  .خاستگاه دولتند

تومــاس هــابز نظريــه قــرار اجتمــاعي را در ● 
 1651كتاب خـود بـه نـام لوياتـان كـه در      

  . منتشر شد مطرح كرد
به عقيده هابز انسان موجودي خودپرست و ● 

  . خودمحور است
» جنگ همه باهمـه «هابز وضعي طبيعي را ● 

  . داند مي
  : در وضع طبيعي مورد نظر هابز● 

  .انسان موجودي اجتماعي نبود -1
  .ها و آرزوهاي انسان سير ناپذير بود خواسته -2
خودپرستي و احسـاس نـاامني انسـان او را     -3

پايان با همنوعـان بـه راه    واداشت جنگي بي
  . اندازد

....... نـوايي و   تنهايي، بـي «انسان در شرايط  -4
  . كرد  زندگي مي

صلح و امنيت وجود نداشت و جـان انسـان    -5
  . هميشه در خطر بود

ها براي فـرار از نـاامني و اضـطراب و     انسان● 
براي دست يافتن بـه يـك زنـدگي امـن در     
صدد برآمدند كـه عاقلانـه از حـق طبيعـي     
خود و اقتدار مردمي خود چشـم بپوشـند و   

  . دولت تشكيل دهند

ي حـائز  در نظريه قرار اجتماعي هابز مـوارد ● 
  : اهميت است

ــت   -1 ــاعي نيس ــرار اجتم ــرف ق ــاكم ط او . ح
محصــول ايــن قــرارداد اســت و قبــل از آن 
وجود نداشت اقتدار نامحدودي دارد و هـيچ  

  . پذيرد قيد و شرطي را نمي
هرگونه نافرماني اتباع نادرسـت و ناعادلانـه    -2

  . است و بايد مجازات شوند
فسـخ   آور و غيـر قابـل   قرار اجتمـاعي الـزام   -3

  . است
اتباع فقط از حقـوقي كـه حكمـران اجـازه      -4

  . تواند برخوردار شوند داده است مي
او قـوانين را  . فرمان حكمـران قـانون اسـت    -5

  . گذارد كند و به اجرا مي تدوين مي
فقط يك قـرار اجتمـاعي وجـود دارد و آن     -6

قراري است كه مردم ميان خـود گذاشـتند   
هيچ قراري بين . تا يك نفر را فرمانروا كنند

  . مردم و حاكم گذاشته نشده است
قدرت حكمران مطلق و غيرقابـل انتقـال و    -7

  . تفكيك ناپذير است
ازي حكومت به معنـي انحـلال دولـت    براند -8

ت زيرا از نظر هابز ميان دولت و حكومت اس
  . تفاوتي وجود ندارد

هابز متعلـق بـه مكتـب فردگرايـي اسـت و      ● 
دارد بـراي حفـظ    معتقد است كه فرد حـق 

  خود بكوشد 
ــعي   ●  ــرخلاف وض ــي لاك ب ــع طبيع در وض

ها برابرند و آزادانه به هـر   طبيعي هابز انسان
كردند كـه بـا قـانون طبيعـت      آنچه فكر مي

  . كنند هماهنگ است عمل مي
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عقل قانون طبيعت است و در وضع موجـود  ● 
  . كند ها حكومت مي طبيعي بر انسان

وضـع صـلح،   «وضع طبيعي مـد نظـر لاك   ● 
» خيرخواهي، همياري و نگهباني از هم بوده

  .»توزي،خشونت وضع دشمني، كينه«و نه 
  : موانع بزرگ وضع طبيعي لاك عبارتند از● 

  . قوانين به روشني تعريف نشده بودند -1
هيچ اقتداري عمومي كه اجراكننده حقـوق   -2

  .طبيعي باشد وجود نداشت
ذيرفتـه  هيچ داور شناخته و بطـور عمـوم پ   -3

  . اي نبود تا اختلافات را حل كند شده
  : توان موارد زير را برگرفت از نظريه لاك مي● 

وضع طبيعي مورد نظر لاك وضع پـيش از   -1
سياســي شــدن بــود تــا پــيش از اجتمــاعي 

  .شدن
. حقوق طبيعي بطور دقيق تعريف نشده بود -2

ــده  ــناخته ش ــده ش ــود  اجراكنن ــم وج اي ه
  . نداشت

ــورد ن -3 ــرار م ــه داشــت ق : ظــر لاك دو مرحل
بـا قـرار   . مرحله اجتماعي، مرحلـه سياسـي  

هــا وضــع طبيعــي را رهــا  اجتمــاعي انســان
  . كردند و اجتماعي سياسي بوجود آوردند

قرار اجتماعي با توافـق همگـاني بـه اتفـاق      -4
  .آراء صورت گرفت

مردم همه حقـوق خـود را واگـذار نكردنـد      -5
 فقط حق تفسـير و اجـراي قـانون طبيعـي    

  . طبق نظريات فردي خود را واگذار كردند
حكومت يك قيموميت اسـت و اگـر نتوانـد     -6

حقوق مردم را حفظ كند مردم حـق دارنـد   

ــا   ــدي برپ ــت جدي ــد و حكوم آن را براندازن
  . دارند

اقتدار حكمران محدود به مقصـودي اسـت    -7
از . كه براي آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت    

 رو لاك، شـــكل محـــدود و مشـــروط ايـــن
  . دانست حكومت را مطلوب مي

حكومت كارگزار دولت بـراي عمـل كـردن     -8
: اراده اجتماعي مردم است و سه ركـن دارد 

  .قانونگذاري، اجرايي، فدراتيو
حكومت به خاطر مردمي كـه آن را بوجـود    -9

هـدف حكومـت خيـر    . اند وجـود دارد  آورده
اجتماع است و بايـد در راه رفـاه مـردم بـر     

  . ها حكم براند آن
. حكومت مبتني بر رضـايت مـردم اسـت    -10

حكومت بايد مشروط و مقيد باشد و در آن 
  . پذيرند ها حكمراني قانون را مي انسان

خدمت خير مردم  نباشد، اگر حكومت در  -11
هـا نباشـد، اگـر     اگر مبتنـي بـر رضـايت آن   

مشروط نباشد، اگر از اقتدار خود تجاوز كند 
هايش باز بمانـد بطـور    يا از خدمت به هدف

  . توان آن را برافكند مشروع مي
لاك با نظريـه خـود پايـه دولـت ليبـرال و      ● 

  . مشروطه را برنهاد
ود دارد به عقيده روسو دو غريزه اصلي وج ـ● 

) 1: دهـد  كه طبيعـت بشـر را تشـكيل مـي    
) 2غريزه خودپرستي يا غريزه صيانت نفس، 

  . همدردي يا غريزه گروه دوستي
وضع طبيعـي مـورد نظـر ارسـطو در اصـل      ● 

  . وضع صلح و سعادت بود
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 –رشد جمعيت و نهاد مالكيـت   –دو عامل ● 
  . ها را در وضعي نابود كرد سعادت انسان

ك، از نظر روسو تنها يـك  برخلاف نظريه لا● 
اين قرار اجتماعي . قرار اجتماعي وجود دارد

مدني شده اسـت كـه     سبب پيدايش جامعه
در آن هر فردي با همه توافق كرده اسـت و  

اين قـرار بـه خـاطر    . همه با هر يك از افراد
خير عمومي و نيز به خاطر خير هر يـك از  

  . افراد گذاشته شده است
ي دربرگيرندده دو فكـر  اصطلاح اراده عموم● 

ــافع  : اســـت ــدگان و منـ ــمار رأي دهنـ شـ
  . مشتركي كه دارند

اراده اكثريت لزوماً اراده عمومي نيست زيرا ● 
ــومي     ــددي اراده را عم ــت ع ــرف اكثري ص

گرداند مگر اينكـه بـراي خيـر عمـومي      نمي
  . باشد

اراده عمومي حكمران است و يگانـه اقتـدار   ● 
  . مشروع

پذير و  خطا، انتقال نا اراده عمومي مصون از● 
  . غيرقابل تقسيم است

اراده عمومي نمايانگر آگاهي عمومي از خير ● 
  . عمومي يا مشترك است

مــردم . اراده اجرايــي، اراده عمــومي نيســت● 
را به كارگزار اراده عمومي  اختيارات اجرايي 

  . كنند يعني حكومت واگذار مي
  .اراده عمومي مفهومي كيفي است نه كمي● 
  .اراده عمومي ابدي است و مصون از خطا● 
هماهنگي عملـي فـرد بـا اراده عمـومي بـه      ● 

  . معناي آزادي راستين اوست

حاكميــت از نظــر روســو، مطلــق، غيرقابــل ● 
  . ناپذير است انتقال و تجزيه

روســو از هــابز انديشــه حاكميــت و از لاك ● 
انديشــه خيــر عمــومي را بــه عنــوان معيــار 

كند تا  گيرد و تركيب مي حكومت خوب مي
  . دكترين اراده عمومي خود را شكل دهد

روسو و لاك مردم را منبـع و منشـأ اقتـدار    ● 
  . دانند سياسي مي

هاي انقلابـي   بخش جنبش نظريه روسو الهام ●
هاي  وكراتيك در سدهبراي كسب حقوق دم

  . شد 19و  18
  تكامل دولت

عواملي كه بر طبق نظريه تاريخي يا تكاملي ● 
بــر تكــوين دولــت و رشــد آن مــؤثر بودنــد 

  : عبارتند از
عوامل اقتصـادي،  ) 3دين، ) 2خويشاوندي، ) 1

نياز به قـدرت  ) 5ها،  ها و جنگ كشاكش) 4
  ).آگاهي سياسي(سياسي

وناگون دولـت  هاي گ از لحاظ تاريخي شكل● 
شـهر  ) 2امپراطوري اوليه، ) 1: عبارت بود از

حكومــت ) 4امپراطــوري روم ) 3هــا  دولــت
  . دولت جديد) 5فئودالي، 

اي  نخستين گونه سياسي به صـورت قبيلـه  ● 
  . پديدار شد

به پيچيده بوده اسـت    تكامل دولت از ساده● 
  . و همراه با رشد آگاهي سياسي

تكامل دولت با افزايش در وسـعت ارضـي و   ● 
  . جمعيت آن همراه بوده است
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افزايش ميـزان سـازگاري ميـان حاكميـت     ● 
هـاي ديگـر    دولت و آزادي فردي از ويژگـي 

  . رشد دولت است
تكامل دولـت بـا كـاهش قـدرت دولـت در      ● 

هـاي   ها و افـزايش آن در حـوزه   برخي حوزه
  . ديگر همراه بوده است

اهيت دولـت و رابطـه فـرد بـا     در رابطه با م● 
  : نظريه وجود دارد 2دولت 

دولـت بـه عنـوان يـك     ) 2نظريه ارگانيـك    )1
  . وسيله با هدف

در نظريه ارگانيك، دولت مانند ارگانيسـمي  ● 
هاي دولت  شود و رابطه ارگان زنده تلقي مي

با هم مانند رابطه يـك ارگانيسـم و اجـزاي    
 اسپنســر از جملــه انديشــمنداني. آن اســت

اســت كــه نظريــة ارگانيــك را بــا فصــاحت 
كنـد و از نظـر او نظـام تنظـيم      تفسير مـي 

حكومت : كننده در هيئت سياسي عبارتنداز
هـاي افـراد را تنظـيم     و ارتش كـه فعاليـت  

  . كند مي
  : هاي نظريه ارگانيك دولت سودمندي● 

تأكيد اين نظريه بـر وحـدت و يكپـارچگي     -1
يـز بـه   ها بـه هـم و ن   دولت و بستگي انسان

  . دولت
نظريه ارگانيك بر اهميت ديـدگاه تكـاملي    -2

تأكيد دارد و بـه مثابـه پـادزهر مـؤثري در     
برابر نظريه مكـانيكي سـده هجـدهم عمـل     

  . كرد
دولت به عنوان يك هدف در نظريات روسو ● 

  . و هگل نمايان شد

فراينـد  «از نظر هگل، دولت بالاترين مرحله● 
  . كند را عرضه مي» جهاني

گرايان معتقدند كه دولت هدف اسـت   عجم● 
  .ها ها و نازي نه وسيله و نيز فاشيست

با پيدايش دموكراسي و ليبراليسم دولت به ● 
اي بـراي رفـاه فـرد و پيشـبرد      عنوان وسيله

  . خير عمومي جامعه تلقي شد
ــرت●  ــان، كثـــــ ــان،  فردگرايـــــ گرايـــــ

هـا دولـت را    ها، آنارشيست انترناسيوناليست
ه در نظر مي گيرنـد نـه   به عنوان يك وسيل
  .به عنوان يك هدف

هدف دولت از نظر ارسـطو، تحقـق زنـدگي    ● 
  . خوب است

يـا  » خير عمـومي «هدف دولت از نظر لاك● 
  . است» خير نوع بشر«
  :هدف دولت از نظر جان بورگس● 

برقـراري و تنظـيم حكومـت و    : هدف اوليه -1
  آزادي

تكامل اصـل مليـت و توسـعه    : هدف ثانويه -2
  گي ملت سركرد

  .به كمال رساندن بشريت: هدف نهايي -3
هدف دولت رفاه جديـد از نظـر فرانسـيس    ● 

  : گراهام ويلسون
) 3كسب ترقي اخلاقـي،  ) 2ها،  ترضيه اراده) 1

تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين عده، 
) 6. حفظ حقوق) 5رشد شخصيت افراد، ) 4

  .متوازن كردن و حمايت از منافع
هاي اصلي دولـت نـو    به عقيده پنوك هدف● 

  : در مفهوم عام عبارتنداز
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  تأمين امنيت، عدالت ، آزادي و رفاه 
حاكميت يكـي از عناصـر تأسيسـي دولـت     ● 

  .ها است و عامل تمايز دولت از انجمن
ــه●  ــت جنب ــارجي   حاكمي ــي و خ ــاي داخل ه

  . متفاوتي دارد
اختيــار و قــدرت : حاكميــت داخلــي يعنــي● 

. ي قانون در سراسر قلمرو دولتوضع و اجرا
  . يعني استقلال

قــدرت برتــر بــدون «ژان بــدن حاكميــت را● 
محـدوديت قـانوني دولـت بـر شـهروندان و      

  . كند معرفي مي» اتباع
  : هاي حاكميت عبارتند از ويژگي● 

تـرين ويژگـي    عـالي (مطلق بودن حاكميـت  -1
  ).دولتمداري است

ــت  -2 ــري و جامعي ــرو و  (فراگي ــام قلم در تم
  ).سرزمين خود

چون دولت نهادي دائمي است (دائمي بودن -3
  ).حاكميت آن نيز دائمي است

دولت بدون حاكميت وجود (ناپذيري جدايي -4
  ).ندارد

حاكميت منحصر به دولـت  (انحصاري بودن -5
  ).است

در دولـت فقـط يـك    (غيرقابل تقسيم بودن -6
  ). حاكميت وجود دارد

ــرت●  ــذي   كث ــيم ناپ ــالف تقس ــان مخ ري گراي
  .دولتند

ــت ●  ــان دول ــارزه مي ــي در حــال   مب هــاي مل
پيدايش و اربابـان فئـودال فرصـت پديـدار     

  . شدن نظريه جديد حاكميت را فراهم آورد

. كنـد  هابز از حاكميـت حقـوقي دفـاع مـي    ● 
ناپذير،  قدرت حكمران هابز نامحدود، تقسيم

  . ناپذير و دائمي است فراگير، جدايي
كند و آن  مي لاك از حاكميت سياسي دفاع● 

كنـد و از   را بر قرارداد اجتماعي مبتني مـي 
  . صحبت به ميان آورد» قدرت برتر«
بــه حكومــت » قــدرت برتــر«بــه نظــر لاك● 

مربوط است اما در پشـت حكومـت، قـدرت    
  . مربوط به مردم است

  :كند لاك سه نوع حكمران مشخص مي● 
  . شاه حكمران رسمي است -1
  . كومتي استقوه قانونگذاري، حكمران ح -2
جامعه مدني يا سياسي، يا مردم، حكمـران   -3

  . اند سياسي
حاكميت مـد نظـر روسـو بـا بـدن و هـابز       ● 

شباهت دارد و مطلق و نامحـدود اسـت امـا    
حاكميـت او بـه اراده عمــومي مـردم تعلــق    

  . دارد
ــد ●  ــت عبارتن ــواع حاكمي ــت ) 1: از ان حاكمي

ــي،   ــت واقع ــمي و حاكمي ــت   )2اس حاكمي
حاكميـت  ) 3كميـت سياسـي،   حقوقي و حا

  .حقوقي و حاكميت عملي
حاكميت اسمي به معناي داشتن حاكميـت  ● 

ايـن اصـطلاح   (در ظاهر و تنها در اسم است
درباره پادشاهي است كه حق اعمال واقعـي  
  ).اقتدار را ندارد و فقط نماد يك دولت است

فرد يا گروهي كـه قـدرت واقعـي را اعمـال     ● 
  . شوند خته ميكنند حكمران واقعي شنا مي
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قــدرتي كــه در قــانون : حاكميــت حقــوقي● 
سازي برتر اسـت و اقتـدار و اختيـار صـدور     

  . هاي دولت را دارد بالاترين فرمان
  : هاي حاكميت عمومي عبارتند از ويژگي● 

مشخص، معين، سازمان يافتـه، دقيـق و از    -1
  . نظر قوانين شناخته شده است

اي نهايي را ه به تنهايي اختيار صدور فرمان -2
  . به شكل قانون دارد

ــان  -3 ــردن از فرم ــران  اطاعــت نك ــاي حكم ه
  . حقوقي مجازات دارد

همــه حقــوق قــانوني از حكمــران حقــوقي  -4
  . شود ناشي مي

اقتدار حكمـران حقـوقي نامحـدود اسـت و      -5
تابع هيچگونـه اعمـال قـدرتي در داخـل و     

  .خارج از دولت نيست
در انگلستان، ملكه در پارلمان يك حكمران ● 

  . حقوقي است
تعيين حاكميت سياسي مشكل است اما در  ●

دموكراسي مستقيم چون هـر دو حاكميـت   
شـوند تضـاد دو حاكميـت     برهم منطبق مي

شـود ولـيكن    سياسي و حقوقي پديدار نمـي 
در دموكراســي غيرمســتقيم يــا نماينــدگي 
رابطه ميان دو حاكميت اهميت زيادي دارد 
و حاكميت حقوقي به قوه مقننه تعلـق دارد  

  . سياسي به انتخاب كنندگانو حاكميت 
مفهوم حاكميت عمـومي پايـه ايـدئولوژيك     ●

  . دولت دموكراتيك نو است
حاكميت عمومي، رمـز و پايـه دموكراسـي    ● 

  . است

حاكميتي قـانوني  ): دوژوره(حاكمي حقوقي● 
  . است و قطعي و دائمي است

تـرين زور در   قوي): دوفاكتو(حاكميت عملي● 
تواند اعمال  ا ميدولتي است كه اراده خود ر

  . كند
گرا در مقابـل نظريـه    نظريه حاكميت كثرت● 

سنتي حاكميت پديدار شد و معتقـد اسـت   
هـاي   كه طبيعت انسان در شماري از گـروه 

ديني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي متبلور 
. هـا دولـت نيسـت    شود كه خاستگاه آن مي

يعني دولت داراي اختيارات و قدرت برتـر و  
  . تواند باشد نامحدود نمي

سه عامل كه در مخالفت بـا نظريـه سـنتي    ● 
  : حاكميت دخالت اساسي داشت

  تغييرات اساسي در وظايف دولت -1
  المللي هاي بين نياز به همكاري -2
ــروه -3 ــأمين   وجــود گ هــايي كــه هدفشــان ت

  . شمار افراد بود نيازهاي بي
گيركـه   آثار فـون  گرايي در خلق نظريه كثرت● 

  .انيحقوقدانان آلم
هـاي   گراي حاكميت، جنبش دكترين كثرت● 

عملي تازه را كه خواهان عدم تمركـز مهـار   
  . داند اند تا حدي عقلايي مي اجتماعي

جانبــداران نظريــه ســنتي (وحــدت گرايــان● 
بر تمركز اقتدار در مركزي يگانـه  ) حاكميت

  .تأكيد داشتند
گرايـــي معتقدنـــد كـــه  مخالفـــان كثـــرت● 

درونـي اسـت، از   گرايـي دچـار تضـاد     كثرت
گرايــان اختيــارات و  لحــاظ نظــري، كثــرت

دهند و آن را  هاي دولت را كاهش مي قدرت
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ــروه  ــر گ ــا ديگ ــان   ب ــاعي يكس ــاي اجتم ه
شمارند درحاليكه از لحاظ عملي مايلنـد   مي

قدرت را به دولـت بدهنـد، نتيجـه منطقـي     
گرايي هرج و مـرج اسـت زيـرا بـدون      كثرت

 ـ  دون دولت نظمي وجود نخواهد داشـت و ب
تواند وجـود داشـته    حاكميت هم دولت نمي

  . باشد
  هاي دولت ها و چهره پايه
  : وجوه دولت عبارتنداز● 

وجـه  ) 3وجـه اجبـار،   ) 2وجه ايدئولوژيك، ) 1
وجـــه ) 4، )چهـــره اقتصـــادي(خصوصـــي

هــاي  تــأمين خــدمات و كــار ويــژه(عمــومي
  ).عمومي

گرايان بيش از ديگران بر وجه اجبـار و   واقع● 
ها نيز  آنارشيست. اند تأكيد كردهضرورت آن 

  . شمرند دولت را اساساً نهاد زور و اجبار مي
قدرت در مفهوم اجبار به سه بخش تقسـيم  ● 

  : شود مي
تحميــل اراده حكومــت بــر : اجبــار ابــزاري -1

مخالفين از طريق كاربرد ابزارهاي مـادي و  
هـا و   ارتش، پليس، زنـدان، دانشـگاه  (آشكار

.(....  
اجبـاري كـه در سـاختار    : تارياجبار سـاخ  -2

  . قوانين و مقررات تعبيه شده است
فرد نسبت به اينكه مورد : اجبار ايدئولوژيك -3

اجبار قـرار گرفتـه واقـف نيسـت جزئـي از      
  . شود پذيري سياسي تلقي مي فرايند جامعه

همـان چهـره مشـروعيت    : وجه ايـدئولوژي ● 
هـاي   بخش دولت اسـت كـه در مشـروعيت   

انتسـاب بـه خـدا و فـره     سنتي مبتنـي بـر   

ايــزدي و در مشــروعيت مــدرن بــر قــانون، 
  . استوار است.... رضايت، كارآمدي و 

هـا ايـدئولوژي انديشـه     از نظر ماركسيسـت ● 
هـاي   حاكم بر هـر عصـري اسـت و انديشـه    

هــاي طبقــه  حــاكم در هــر عصــري انديشــه
  . اند حاكمه

بـه  » فرمول سياسـي «گائتانوموسكا از واژه ● 
  . كرد ي استفاده ميجاي ايدئولوژ

بخـش   4هـاي عمـومي دولـت بـه      كار ويژه● 
  : شود تقسيم مي

بـدون  : حفظ همبستگي اجتماعي و سياسـي  -
  .از ميان بردن تنوعات اجتماعي

ــا ايجــاد : هــا و منازعــات حــل كشــمكش -2 ب
  . هنجارها در قالب قوانين و مقررات

كوشــش بــراي دســتيابي بــه اهــداف كلــي  -3
هـاي   اهـداف اقتصـادي در دولـت   : حكومت

  . هاست امروزي از مهمترين اهداف حكومت
ــد و    -4 ــرايط جدي ــا ش ــق ب كوشــش در تطبي

  متحول
هاي اقتصادي  چهار هدف اصلي در سياست● 

  : هاي رفاهي امروز دولت
) 3تثبيــت اقتصــادي، ) 2رشــد اقتصــادي، ) 1

 ــ ــتغال كام ــأمين اش ــه ) 4ل، ت ــظ موازن حف
  .هاي خارجي پرداخت

چهـره دولـت    4براساس اينكه كدام يك از ● 
دسـته   4وجه اصلي دولت را تشكيل دهند 

) 1: گيـرد  هاي سياسي تشـكيل مـي   از نظام
هــاي  نظــام) 2، )وجــه اجبــار(اقتــدار طلــب
خـدمات  (هـاي رفـاهي   نظام) 3ايدئولوژيك، 
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منافع بخش (هاي طبقاتي نظام) 4، )عمومي
  ).از جامعه خاصي

  ها بندي حكومت طبقه● 
بندي ارسطو از حكومت بسـيار جـامع    طبقه● 

اصل قرار  2بندي خود را بر  است و او طبقه
  : داد

شمار افراد و طبقه اجتمـاعي داراي قـدرت    -1
  .سياسي برتر

كوشـند بـه آن    هـا مـي   هدفي كه حكومـت  -2
  .دست يابند

بنا به مورد دوم كه ذكر شد ارسطو معتقـد  ● 
ــ خيــر «ود كــه حكومــت بايــد در خــدمتب

باشد كه در اين صـورت تأسيسـي   » عمومي
  . درست و بهنجار است

هاي بهنجار و درست اگـر   در ميان حكومت● 
فرمانروايي در دست يك نفر باشد پادشاهي 

اي باشـد،   شود، اگر در دست عده ناميده مي
آرستيوكراسي و اگر شـمار زيـادي از مـردم    

  . شود ي ناميده ميفرمانروايي كنند پوليت
هاي فاسـدي كـه رفـاه عمـومي را      حكومت● 

ــد، فاســد و نابهنجــار ناميــده   ناديــده بگيرن
شوند كه اگـر يـك نفـر فرمـانروا باشـد       مي

ــده  ــر ع ــي و اگ ــد  تيران ــانروايي كنن اي فرم
ــردم   ــادي از م اوليگارشــي و اگــر شــمار زي

  . شود فرمانروا باشند دموكراسي ناميده مي
ي طبيعــي و بهنجــار، هــا از ميــان حكومــت● 

ــدترين   ــوليتي بـ ــرين و پـ ــاهي بهتـ پادشـ
  . هاست حكومت

هــاي منحــرف و فاســد،  در ميــان حكومــت● 
دموكراســـي بهتـــرين و تيرانـــي بـــدترين 

  . هاست حكومت
بنـدي   جيمز هرينگتون ثروت را معيار طبقه● 

  . داند ها مي حكومت
مونتسكيو شكل حكومـت را بـه كـوچكي و    ● 

به . دانست وط ميبزرگي سرزمين دولت مرب
نظر او خاصيت طبيعي ممالك كوچك ايـن  

) جمهور مردم(است كه به صورت جمهوري
ممالك متوسط از يـك پادشـاه   . اداره شوند

هاي بـزرگ   فرمانبرداري كنند و امپراطوري
  . بايد يك سلطان مستبد داشته باشد

ها را به دو دسته اسـتبدادي و   ليكاك دولت● 
   .دموكراتيك تقسيم مي كند

ــت ●  ــاك دول ــه    ليك ــك را ب ــاي دموكراتي ه
ــاهي ــدود  پادش ــاي مح ــروطه(ه ــاي  مش ه
  . كند ها تقسيم مي و جمهوري) سلطنتي

هـا بـه    بنـدي حكومـت   وبر در طبقـه  ماكس● 
  . كند ها توجه مي مسئله مشروعيت آن

بندي ماكس وبر حكومتها بـر پايـه    در طبقه● 
  :شوند رهبري تقسيم مي

: تيحكومـــت مبتنـــي بـــر رهبـــري ســـن -1
  .مشروعيت حكومت مبتني بر سنتها

العــادة  حكومــت مبتنــي بــر صــفات خــارق -2
  )كاريزماتيك، فرهي(شخصي 

  .حكومت مبتني بر قانون -3
  :شكلهاي كلاسيك حكومت عبارتند از● 

ــاهي   -1 ــتو كراســــي   -2پادشــ  -3آريســ
  فاشيسم -4ديكتاتوري  
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كهنترين شكل حكومـت اسـت و   : پادشاهي● 
انتخـابي   -2موروثي  -1 :شود به تقسيم مي

محدود يا مبتني بر قانون  -4استبدادي  -3
  )مشروطه سلطنتي(اساسي 

پادشاه رئـيس واقعـي   : پادشاهي استبدادي● 
دولت است و قدرت و اختيارات خود را بنـا  

  .كند به ارادة خود اعمال مي
  :سودمنديهاي پادشاهي استبدادي● 

  .تناسب بازندگي انسانهاي نخستين -1
  .آمادگي عمل پادشاه -2
  .باثباتي حكومت -3
  .پايداري و استمرار سياستها -4
  .خدمات خوب اجتماعي -5
  .رويارويي با ستمگري فئودالها -6
  .شناخت استعدادها -7
  .پيشرفت اقتصادي همه جانبه -8

ــابز از   ●  ــاس ه ــوم و توم ــد هي ــطو، ديوي ارس
ــاهي    ــدار پادشـ ــزرگ جانبـ ــوفان بـ فيلسـ

  . استبدادي بودند
  : هاي پادشاهي استبدادي عبارتنداز زيان● 

رد حكومت برخـود،  ) 2ستمگري پادشاهي، ) 1
از معايـب  (غير عقلاني بـودن جانشـيني  ) 3

آســيب پادشــاهي   )4، )پادشــاهي مــوروثي
  )6نـاامني حكومـت پادشـاهي،    ) 5ضعيف، 

  .تمايلات امپرياليستي شاهان
ــيآر ● ــطو: يستوكراس ــيآر ارس را  يستوكراس

ومت و اوليگارشي را شكل شكل طبيعي حك
يعنـي   يستوكراسـي آر. فاسد آن تعريف كرد

  .ها اي از بهترين حكومت عده

را طبيعـي، انتخـابي و    يستوكراسيروسو آر● 
  . موروثي برشمرد

شــكل ) 1: يستوكراســيآر هــاي ســودمندي● 
) 3روي،  فضيلت ميانـه ) 2طبيعي حكومت، 

هـاي   حفظ تجربـه  )4شكل باثبات حكومت، 
توجـه بـه كيفيـت و شخصـيت     ) 5گذشته، 

  . افراد
انحصارگري در ) 1: يستوكراسيآر هاي زيان● 

ــردن،   ــت كـ ــخت) 2حكومـ ــري و  سـ گيـ
ــي ــي،  ب ــرافكاري، ) 3تحرك ــواري ) 4اس دش

عدم آمـوزش  ) 5گزينش افراد با صلاحيت، 
ــردم،   ــي م ــول  ) 6سياس ــكار اص ــب آش عي

  .موروثي
بدست گرفتن اقتدار فوق قانون : ديكتاتوري● 

  . ولتتوسط رئيس د
در سده بيستم سه نوع ديكتـاتوري پديـدار   ● 

  : شد
ــا،   -1 ــاتوري فاشيســتي در آلمــان، ايتالي ديكت

  .اسپانيا و پرتقال
ــاتوري نظــامي در برخــي كشــورهاي   -2 ديكت

  .امريكاي لاتين، آسيا و آفريقا
ديكتاتوري حزبي در اتحاد جماهير شوروي  -3

  .و جمهوري خلق چين
  : جديد عبارتنداز هاي هاي ديكتاتوري ويژگي● 

فرمـانروايي  ) 2برقراري حكومـت توتـاليتر،   ) 1
) 4تكـــــريم زور،  ) 3يـــــك حـــــزب،  

حكومـت توتـاليتر در خصـلت    (انحصارگري
از خلوص نـژاد، زبـان و ادب   . انحصارگراست

مخالفـــت بـــا ) 5، )كنـــد جانبـــداري مـــي
  .انترناسيوناليسم
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  : هاي ديكتاتوري جديد عبارتنداز توانايي● 
بدون اتلاف وقـت و  : متي كارآمدايجاد حكو -1

  هزينه
  ها برخورد فوري با ضرورت -2
  افزايش پرستيژ كشور -3
فقط هوشمندان لياقت : شناخت استعدادها -4

  . اند فرمانروايي
  تأمين پيشرفت و كاميابي اقتصادي -5

  : معايب ديكتاتوري عبارتنداز● 
محدود شدن : رشد نكردن شخصيت انسان -1

ــان،  آزادي ــاي بي ــرك و ه ــات و تح اجتماع
  .تجمع

فرد به خاطر قـدرت  : تبديل دولت به هدف -2
  . و عظمت دولت وجود دارد

  نمايي قدرت و زور بزرگ -3
ديكتاتورها هم ميهنان : سياست بزرگنمايي -4

ــه  ــود را ب ــرگ «خ ــا م ــعه ي ــب » توس ترغي
  . كنند مي

  حسي مردم  بي -5
  ضديت با انترناسيوناليسم -6
  ي ديكتاتورهاها ناتواني جانشين -7
  ثباتي حكومت بي -8
تركيــدن روحيــه ديكتــاتور بــا كــوچكترين  -9

  شكست
ــم    ●  ــا فاشيســ ــراه بــ ــاتوري همــ ديكتــ

  . انگيزترين شكل حكومت است نفرت
فاشيسم شـكل غيـر دموكراتيـك حكومـت     ● 

با فرمـانروايي حـزب    1930است و در دهه 
نازي در آلمان هيتلري و حزب فاشيست در 

  . گسترش يافتايتالياي موسوليني 

داري ممكـن   هاي دروني نظام سرمايه بحران● 
است از يكسو به انقلاب سوسياليسـتي و از  

  . سوي ديگر به سلطه فاشيسم بينجامد
هــاي سياســي كــه ســبب پيــدايش  بحــران● 

كلـي و مشـترك در    طور شود به فاشيسم مي
  همه كشورها از اين قرار است؟ 

ــاني ناشــي از بحــر  -1   انوجــود بحــران پارلم
  نمايندگي حزبي

ثبـاتي و   ثبـاتي حكومـت برآمـده از بـي     بي -2
فقدان اراده سياسي محافـل حـاكم، وجـود    

هـاي مـوازي قـدرت توسـط      تكراري شـبكه 
  .احزاب سياسي

هـاي اجرايـي و    تجديد حيات نقش دستگاه -3
تضميني حكومت همراه با اهميـت فزاينـده   

  .نقش پليس در كارهاي سياسي
و نفوذ مسـتقيم نيروهـاي   زوال قوه قضائيه  -4

  .ضد دموكراتيك در آن
  داري ضعف پيامد سركردگي سرمايه -5
يابي ضمني و عيني نيروهـاي انقلابـي    توان -6

  .طبقات زحمتكش
هـاي وسـيع بـه     ضعف ذهني وفاداري توده -7

حكومت بورژوايي و در نتيجـه در آمـدن از   
  .فريبكاري نظام

يـان  تغيير فزاينده در توازن عيني قـدرت م  -8
  .سرمايه و كار به سود كار

ــه طــور كامــل  ●  فاشيســم ضــد مردمــي و ب
  . ازتجاعي است

اي، بطـور   فاشيسم داراي نوعي حـزب تـوده  ● 
كامل رزمجو، كاملاً وفادار به رهبـر و شـبيه   
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به شكلي از اسـطوره اسـت كـه وظيفـه آن     
  . هاست بسيج دائمي توده

ــه    ●  ــز احاط ــه چي ــر هم ــي ب ــيس سياس پل
  )درفاشيسم.(دارد

ــاگون   ●  ــاي گون ــدرت، نهاده ــم در ق فاشيس
بـرد و نظـامي توتـاليتر     جامعه را از بين مي

  . آفريند مي
عنصر اصلي فاشيسـم يعنـي نقـش افـزوده     ● 

ســركوب فيزيكــي لزومــاً بــا مداخلــه ويــژه 
ايدئولوژيك براي مشروع كردن اين سركوب 

  . همراه است
فاشيســم شــكل اســتثنايي سياســت نظــام ● 

  . داري است سرمايه
فاشيسم بر پليس سياسي و كمتر از آن بـه  ● 

ديوانسالاري حكومتي و ارتش متكي است و 
كاملاً برخلاف ديكتاتوري نظـامي متضـمن   

در مقيـاس  » منتخـب «هـاي  مشاركت تـوده 
  . بسيار گسترده است

با پيـدايش دموكراسـي نـو و ناسيوناليسـم     ● 
انحصــار علــم سياســت بــه پايــان رســيد و  

   .سياست كاري همگاني شد
ــت●  ــاني  (Politics)واژه سياسـ از واژه يونـ

  . برگرفته شده است» شهر Polisپوليس «
ديويد ايستون معتقد است كه سياسـت بـه   ● 

مربوط » ها براي جامعه توزيع آمرانه ارزش«
تـرين   است و در واقع ايـن تعريـف انتزاعـي   

  . شود مفهوم از سياست را شامل مي

علــم سياســت؛ پوياســت، حــال را توضــيح  ● 
ــي ــان  م ــته را امك ــم گذش ــد و فه ــذير  ده پ
  . سازد مي

هاي پذيرفتـه شـده در علـم سياسـت      روش● 
ــداز ــاريخي، روش مشــاهده، : عبارتن روش ت

اي،   روش تجربي، روش تطبيقي يـا مقايسـه  
  .روش فلسفي

ــه  ●  ــي از روش مقايس ــه خاص اي، روش  جنب
ي  ه مثابهدر اين روش دولت ب. تمثيلي است

اي زنــده يــا ارگانيســم همــراه بــا  مجموعــه
ها به مثابه اجزاي آن در نظـر گرفتـه    انسان
روش تمثيلي، رهيافتي غير عملـي  . شود مي

  . است
هاي ايدئولوژي در سـازمان جامعـه    كار ويژه● 

  : عبارتنداز
ساختار شناختي است براي نگاه به جامعـه   -1

  به طور كلي 
  .كند امري فراهم ميايدئولوژي يك فرمول  -2
ايدئولوژي به مثابه ابـزار مـديريت تضـاد و     -3

رود  ايجاد يكپارچگي در جامعه به كـار مـي  
  . كند هاي پايه را تعيين مي زيرا حدود ارزش

ها جانبداري از يـك   براي اغلب افراد و گروه● 
  . ايدئولوژي به مثابه ابزار هويت است

ــا، د  -5 ــه يــك نيــروي توانمنــد پوي ــه مثاب ر ب
تعهدات فردي و جمعي بـراي اقـدام لـه يـا     

  . آيد عليه طبقه حاكم بكار مي
گونـه   3منابع اقتدار از نظر ماركس وبر بـر  ● 

عقيــــدتي،  –ســـنتي، قـــانوني   : اســـت 
  ).كاريزماتيك(فرهي
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ديويد ايستون سه نوع مشروعيت را چنـين  ● 
  : توصيف مي كند

هنگامي كـه منبـع   : مشروعيت ايدئولوژيك -1
يدئولوژي حاكم بر جامعه باشد مشروعيت، ا

  . آن را مشروعيت ايدئولوژيك گويند
هنگامي كه ساختارها : مشروعيت ساختاري -2

  . و هنجارهاي رژيم را مردم بپذيرند
هنگــامي كــه مــردم، : مشــروعيت شخصــي -3

رهبران را قابل اعتمـاد و داراي مشـروعيت   
  . بدانند

شناسي سياسي بررسي روابط  موضوع جامعه● 
زنـدگي    ساختارهاي اجتماعي و حوزه ميان

  . سياسي است
ــي،  ●  ــگامان روانشناســي سياس ــي از پيش يك

  . هارولد لاسول است
ترين جنبه سياست اسـت و   ايدئولوژي، نافذ● 

ــزينش روش و تفســير   ــوعي گ ــه ن ــه مثاب ب
  . كند سياست عمل مي

دانــش، ســازمان، : منــابع قــدرت عبارتنــداز● 
، مهـارت،  )قدرت مشـروع (ها، اقتدار موقعيت

  .هاي جمعي ايمان و رسانه
جغرافيا، : منابع قدرت دولت عبارت است از● 

وسعت سرزمين، منابع ملي، توان اقتصادي، 
  .توان نظامي، جمعيت

ــدرت   ●  ــين قـ ــوس در تعيـ ــابع نامحسـ منـ
  ): منابع كيفي قدرت(ملي

اراده ) 2كيفيت رهبـري و حكومـت ملـي،    ) 1
ي ها تخصيص منابع به دست يافتن بر هدف

روحيه، انضباط، لياقـت و كيفيـت   ) 3ملي، 

توان بالقوه اتحاد دولت، ) 4نيروهاي مسلح، 
  سطح آگاهي سياسي در ميان مردم ) 5
تـوان   هـاي قـدرت را مـي    مهمترين مترادف● 

  .نفوذ و اقتدار، دانست
جنبـه بـودن    2لاسول و كاپلان معتقد بـه  ● 

  بالقوه) 2واقعي، ) 1  :قدرتند
  : تفاوت قدرت و نفوذ در آن است كه● 

كنـد،   دارتري ايجاد مـي  قدرت تغييرات دامنه -
در دولــت و نهادهــاي آن متمركــز اســت و 

كه نفوذ بـه   درحالي. داراي ضمانت اجراست
وسيله نهادهاي اجتماعي و غيردولتـي هـم   

شـود، ضـمانت اجـرا نـدارد و در      اعمال مـي 
 هاي طرف نفـوذ تـأثير   درجه اول بر ديدگاه

  . گذارد مي
در مورد نفوذ، عامل و طرف نفوذ بيشـتر بـر    -

  .سر اهداف توافق دارند تا در مورد قدرت
قدرت دولتي عاليترين نوع سـلطه و قـدرت   ● 

دهاي ادر جامعه است و در حكومت و در نه
» قـدرت اجتمـاعي  «شـود امـا    آن ظاهر مي

  . همواره آشكار و محسوس نيست
اقتدار، قـدرت نهادينـه شـده اسـت يعنـي      ● 

قدرت مشروع، قانوني و مقبولي كه بايـد در  
شرايط مقتضي مورد اطاعت و فرمـانبرداري  

  . قرار گيرد
  .مهمترين ابزار اقتدار، مشروعيت است● 
، اقتدار برآمـده از  )كاريزماتيك(اقتدار فرهي● 

  . صفات ويژه رهبر است
يـي  مشروعيت، سلطه، مـاهوي بـودن، عقلا  ● 

  . هاي اقتدارند بودن و مسئوليت از ويژگي
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اقتـدار زورمندانـه و   : انواع اقتدار عبارتنـداز ● 
مبتني بـر زور و نامشـروع، اقتـدار ناشـي از     
قانون اساسي، اقتدار كاريزماتيـك و فرهـي،   

نمايان در شكل (اقتدار آسماني، اقتدار نيايي
بـر پايـه   (، اقتدار نخبگان)پادشاهي حكومت
ش، تخصــص يــا ثــروت   شخصــيت، دانـ ـ

هـاي   عـرف (، اقتدار سنتي)هاي كوچك گروه
ــاعي  ــاي اجتم ــتاني، قرارداده ــدار )باس ، اقت

  ).هاي دموكراتيك در نظام(عقلايي –قانوني 
: مسايل عمده نوسـازي سياسـي عبارتنـداز   ● 

هويت ملي، مشـروعيت سياسـي، نفوذيـابي    
سياسي، مشاركت سياسي، يكپارچگي ملي، 

  .توزيع سياسي
هـاي   الگـوي نوسـازي نظـام    5شيلز  ادوارد● 

   :كند سياسي را اينگونه عنوان مي
دموكراســــي ) 2دموكراســــي سياســــي، ) 1

كــه در ايــن نــوع : هــدايت شــده(قيمــومتي
) 3). دموكراسي قوه مجريه قدرتمندتر است

اوليگارشـي  ) 4اوليگارشي جانبدار نوسازي، 
ــاليتر ــيس (توت ــت پل ــي ) 5، )دول اوليگارش

  .سنتي
ــاي م●  ــه فرهنــگ  لوســين پ ــد اســت ك عتق

ي ايسـتارها، اعتقـادات و    مجموعـه «سياسي
احساساتي است كه به روند سياسي نظـم و  

ــي  ــي م ــيه  معن ــد و فرض ــد   ده ــا و قواع ه
كننده حاكم بر رفتار نظام سياسـي را   تعيين

  .كند مشخص مي
آلموند و پاول فرهنـگ سياسـي را بـه سـه     ● 

  : اند دسته تقسيم كرده

اي كـه   ر جامعـه د: فرهنگ سياسي محدود -1
مردم از نظام سياسي خود آگـاهي چنـداني   

  . ندارند يا اصلاً ندارند
هاي  افرادي كه از راه: فرهنگ سياسي تبعه -2

نفوذ حكومت بر خود اطلاعي ندارنـد امـا از   
  . هاي حكومت اطلاع دارند نقش

در جوامع بسيار : فرهنگ سياسي مشاركت -3
  .پيشرفته و فعال در زندگي سياسي

  : نواع ديگر فرهنگ سياسي عبارتندازا● 
نخبگـان فعـال در   : فرهنگ سياسـي مـدني  ) 1

. كنند ها پيروي مي اند و مردم از آن سياست
در جوامــع  :فرهنــگ سياســي غيردينــي) 2
توجه به دين كه عقلايي و تحليلي رفتـار   بي
: فرهنگ سياسـي ايـدئولوژيك  ) 3. كنند مي

در كشورهايي بـا ايـدئولوژي خـاص ماننـد     
يكسـان  : فرهنگ سياسي همگـن ) 4ين، چ

ها  بودن نظرات سياسي مردم در مورد هدف
فرهنـگ سياسـي   . مانند انگلستان و آمريكا

نداشتن نظرات يكسـان سياسـي   : چند پاره
ــزار  در بــين مــردم در مــورد هــدف هــا و اب

: در كشورهاي چند حزبـي (ها رسيدن به آن
  ).فرانسه، ايتاليا

ه تأكيـد  هاي سياسي برحسب درج ـ فرهنگ● 
بر مشـاركت شـهروندان نظـام سياسـي در     

  . كنند روند سياسي، فرق مي
تـأثير  : بنيادهاي فرهنگ سياسي عبارتنـداز ● 

هـاي زيـادي    سلطه استعماري اروپا بر دولت
ــأثير    ــا، ت ــأثير جغرافي ــيا، ت ــا و آس در آفريق

هـاي   همگني يا ناهمگني اجتماعي يا تفاوت
  . قومي، ساختار اجتماعي و اقتصادي
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ــم دارد   ● ــزء مه ــي دو ج ــگ سياس ) 1: فرهن
ــي     ــاي سياس ــه نهاده ــبت ب ــتارها نس ايس

ــت ــه  (دول ــهروندان ك ــات ش ــه احساس درج
گيـري   توانند بر روند تصميم براساس آن مي

) 2). تــأثير گذارنــد و در آن شــركت كننــد
گيري ميزان افتخار مـردم نسـبت بـه     اندازه

نظام سياسي و درك و دريافتشان از كارآيي 
  .سياسي

پذيري سياسي روندي آموزشي است  امعهج● 
كه به انتقـال هنجارهـا و رفتـار پـذيرفتني     
نظام سياسي مسـتقري از نسـلي بـه نسـل     

  . كند ديگر كمك مي
پذيري سياسي عبارتنـد   هاي جامعه كار ويژه● 

به مثابـه جانشـيني بـراي اجبـار بـه      ) 1: از
. صورت ابزار حفظ روابط قدرت طبقه حاكم

ها بـراي تـأمين    بسيج توده به مثابه ابزار) 2
بـر   عـلاوه ) 3. هاي خاص طبقه حـاكم  هدف

ــاتي خــاص   ــط طبق ــه حفــظ رواب اعتقــاد ب
خود،باز توليـدي از ايـن روابـط اسـت و در     

  . كوشد تحكيم آن مي
خانواده، : پذيري سياسي عوامل عمده جامعه● 

ــروه ــه گ ــار،   مدرس ــيط ك ــا، مح ــاي همت ه
هاي  هاي جمعي، حكومت و كارگزاري رسانه
  .حزبي

لوسين پـاي اولـين دانشـمندي اسـت كـه      ● 
كنـد و   را عميقاً بررسي مي» توسعه«مفهوم 

ويژگي را بـراي مفهـوم توسـعه سياسـي      3
   :كند مشخص مي

اي و اقـدام   مربوط به مشارك تـوده : برابري -1
  . هاي سياسي است عمومي در فعاليت

مربوط به توانايي نظام سياسـي در  : ظرفيت -2
و نيز ميزان تـأثير آن بـر   » اداده برون«دادن

  . جامعه و اقتصاد اشاره دارد
ــترش و    -3 ــه گس ــوط ب ــدريجي مرب ــر ت تغيي

  . اختصاصي كردن ساختارهاست
هاي سياسي، قـدرت سياسـي    در همه نظام● 

بطور مساوي تقسيم نشده است و الگوهـاي  
  : گوناگوني دارد

گرايي، تقسيم قدرت ميان  كثرت(پلوراليسم -1
  )اكثريت

تقسـيم قـدرت ميـان    : گرايي نخبه(اليتيسم -2
  )نخبگان جامعه

تقســيم قــدرت ميــان طبقــه  (ماركسيســم -3
  )حاكم

هـاي   تقسيم قدرت ميان گروه(كورپوراتيسم -4
  .اقتصادي طبقه حاكم

توان چنـين عنـوان    هاي دولت را مي ويژگي● 
  : كرد

) 4ســرزمين، ) 3حكومــت، ) 2طبيعــت، ) 1
  حاكميت

انتزاعـي اسـت، همـه    يك كل است، : دولت● 
كم و بيش دائمـي اسـت،   . اند مردم عضو آن

به شكلي از حكومت نيازمند اسـت، صـفت   
 –دولت حاكميـت اسـت، نهـادي سياسـي     

لزوماً محصـول تكامـل تـاريخ    . حقوقي است
  .نيست

حكومت، فقط بخشي از دولت يعني ماشين ● 
ــت، مشــــخص و واقعــــي   ــار آن اســ كــ

ي ، تغييـر م ـ )تر از دولـت اسـت   عيني(است
ــردم در    ــوچكي از م ــط بخــش ك ــد، فق كن
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هاي آن شركت دارند، در عمـل همـه    ارگان
هـاي گونـاگون    ها تـابع محـدوديت   حكومت

: اند، حكومت سه ركـن دارد  حقوقي و عملي
  .قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه

نظريه آلماني ملت توسـط كنـت گوبينـو و    ● 
دلاپوژ مطرح شد و توسط چمبرلن توسـعه  

  . يافت
ــوع  م●  ــك ن ــي، روانشــناختي و ي ــت؛ ذهن لي

  . احساس است
ــت ●  ــدايش مل ــي پي ــل عين ــژاد و ) 1: عوام ن

اشـتراك  ) 3اشتراك دين، ) 2خويشاوندي، 
احسـاس  (هـاي جغرافيـايي   بستگي) 4زبان، 

) 5، )پرستي ميهن: تعلق به سرزمين مادري
تاريخ يـا  ) 6هاي مشترك اقتصادي،  بستگي
  .هاي مشترك سنت

  مباني علم سياست
گونــه  ارســطو ســه عنصــر حكومــت را ايــن ●

  : كرد معرفي مي
گيـري در سياسـت داخلـي و     عنصر تصميم) 1

عنصر اداري يعني كل مناصـب  ) 2خارجي، 
  .عنصر قضايي) 3اجرايي حكومت، 

مونتســكيو معيــار تفكيــك و رابطــه قــواي  ● 
ــا يكــديگر را در تقســيم  بنــدي  حكــومتي ب

  .ها مورد توجه قرار داد رژيم
، استبدادي رشيها را به مونا رژيم مونتسكيو● 

ــوري ــه   (و جمهـ ــي و چـ ــه دموكراسـ چـ
  . تقسيم كرد) يستوكراسيآر
هــا از نظــر  بنــدي حكومــت اســاس تقســيم● 

ــر   ــكيو ب ــود   3مونتس ــتوار ب ــل اس ) 1: اص
ــارجويي ــي(افتخــ ــاي مونارشــ ) 2، )مبنــ

ــرس ــتبداد (تـ ــاس اسـ ــيلت ) 3، )اسـ فضـ
  ).اساس جمهوري(مدني

ــكي  ●  ــر مونتسـ ــدل از نظـ ــت معتـ و حكومـ
اند كه ميان سه قوه مجريه، مقننه و  هايي آن

  . قضائيه تفكيك و توازن ايجاد كنند
به نظر مونتسكيو حكومت مطلوب حكومتي ● 

مركـــب از عناصـــر ســـلطنتي، اشـــرافي و 
جمهــوري بــود زيــرا ويژگــي اصــلي چنــين 

هـا بـر    حكومتي، تفكيـك قـوا و نظـارت آن   
  . يكديگر است

تي بـر  از لحاظ شيوه اعمـال قـدرت حكـوم   ● 
: نـوع سـاخت قـدرت وجـود دارد     2جامعـه  

ساخت قدرت يك جانبـه و سـاخت قـدرت    
  .دوجانبه

جانبه، قدرت سياسي   در ساخت قدرت يك● 
مشروعيت خود را از منابع ماوراء اجتمـاعي  

آورد و نهادهاي مشاركت و رقابت       بدست مي
ــعيف ــد در آن ض ــم. ان ــاليتر و  رژي ــاي توت ه
ــاتوري ــامي و   ديكت ــاي نظ ــامي و ه غيرنظ

  . هاي استبدادي قديم ار آن نوعند رژيم
در ساخت قدرت دو جانبه منبع مشروعيت ● 

و امكان مشاركت و . اجتماعي است –درون 
ها به درجـات مختلـف    رقابت سياسي در آن

  . وجود دارد
ها  هاي صوري يا شبه دموكراسي دموكراسي● 

  . اند داراي چنين ساخت قدرتي
راست بودن دولت بـه   ريشه تاريخي چپ يا● 

  .گردد در فرانسه بازمي 1789انقلاب 
ــر ارزش ●  ــي ب ــاي سياس ــاي  چــپ در معن ه

فرهنگــي و اجتمــاعي تمــدن جديــد غربــي 
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يعني آزادي، برابـري، خـود مختـاري فـرد،     
گرايي ترقـي و   فرديت انسان، عقلگرايي، علم

پيشرفت جامعه، دموكراسي، حاكميت مردم 
  . استو اصالت انسان تأكيد گذاشته 

راسـت در معنـاي سياسـي آن بـر سـنت و      ● 
ــنتگرايي، ارزش ــذهبي،   ســـ ــاي مـــ هـــ

ناپذيري انسان، حفـظ آداب و رسـوم،    كمال
نفي حاكميت مردم يـا صـلاحيت مـردم در    

هـاي   ناپذير بودن نـابرابري  حكومت، اجتناب
اجتماعي و اقتصادي، ضديت با عقلگرايـي و  

گرايي مفرط و اهميت خانواده به جـاي   علم
  . كيد گذاشته استاصالت فرد تأ

از نظر اقتصادي، چپ گرايـان بـر ضـرورت    ● 
دخالت دولت در اقتصاد براي تأمين عدالت 
اجتمــاعي و راســت گرايــان برعــدم امكــان 
تأمين عدالت اجتمـاعي از طريـق سياسـي،    

داري  ضررت حفظ بازار آزاد، دفاع از سرمايه
و جلوگيري از مداخلـه گسـترده دولـت در    

  .گذارند مي امور اقتصادي تأكيدي
ــي●  ــل     دموكراس ــتم حاص ــرن بيس ــرين ق ت

البتــه . ليبراليســم قــرن نــوزدهم اســت   
ليبراليسم قرن نوزدهم خود ريشه در افكـار  

  .هيوم، ميل و لاسو دارد
ــي   ●  ــامن واقع ــتوانه و ض ــاهي پش ــت رف دول

دموكراسي سياسـي در قـرن بيسـتم بـوده     
  .است

از نظر اخلاق دموكراسي بـر اصـل نسـبيت    ● 
  .استوار استارزشها 

مظهـــر فلســـفي دموكراســـي مكتـــب    ● 
اسـت كـه بعـد از    ) گرايي عمل(پراگماتيسم 

جنگ جهاني دوم در افكار چارلز پيـرس در  
  .امريكا پديدار شد

عنصـر  : نقطه نظر اصلي مكتب پراگماتيسم● 
  .اصلي تشكيل دهنده حقيقت، فايده است

  .عملگرايي معتقد به نسبيت اخلاق است● 
  : دموكراسي عبارتنداز هاي كلي ويژگي● 

ــن ) 1 ــا و انجم ــود نهاده ــتقل و   وج ــاي مس ه
گرايــي ارزشــي و   نســبي) 2خودجــوش، 

حكومت مبتني بـر آراء و افكـار   ) 3اخلاقي، 
گرايي اجتمـاعي   متسلزم كثرت) 4عمومي، 
شــرط عملكــرد رضــايت بخــش  ) 5اســت، 

هــاي  نهادهــاي دموكراتيــك رعايــت آزادي
و   نجمـن هاي بيـان، ا  اساسي از جمله آزادي

آزادي افكار عمـومي در بيـان   ) 7. قلم است
  . عقايد

  : انواع حكومت دموكراسي عبارتنداز● 
ــا ژاكـــوبني،  ) 1 ) 2دموكراســـي اكثريتـــي يـ

دموكراسي به معناي ) 3دموكراسي قانوني، 
  .هاي برگزيده تعدد گروه

دموكراسي اجتماعي آن نوع از دموكراسـي  ● 
جـاد  است كه بر تأمين رفـاه اجتمـاعي و اي  

دولت رفاهي و توزيع ثـروت در جامعـه بـه    
  . كند وسيله دولت تأكيد مي

طرفداران دموكراسي اجتمـاعي در پـي آن   ● 
بودند تا اصول ليبراليسم و حكومت مبتنـي  
بر اصل نماينـدگي و حاكميـت مـردم را بـا     
اصول اصلاحات اجتماعي و عدالت تـوزيعي  

  . درآميزند
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تصـادي  هاي اجتماعي و اق از لحاظ سياست● 
دموكراسي اجتمـاعي در حـد وسـط ميـان     

  . گيرد ليبراليسم و سوسياليسم قرار مي
دموكراسي اجتماعي بر مسئوليت اجتماعي ● 

  . دولت تأكيد دارد
ــه ●  ــي از ريش ــي    يك ــلي دموكراس ــاي اص ه

اجتمــــاعي در افكــــار ادوارد برنشــــتاين 
ماركسيست تجديـدنظر طلـب اوايـل قـرن     

ر جنـبش  بيستم و ريشه ديگـر آن در افكـا  
ــابين ــتي فـ ــتان(سوسياليسـ در ) در انگلسـ

هاي كساني چون ولز، برنـارد شـاو و    انديشه
  . گردد سيدني وب باز مي

ــده  ●  ــاعي در س ــي اجتم ــواداران دموكراس ه
ــتم از  ــاعي«بيس ــوق اجتم ــرن » حق و در ق

ــوزدهم از  ــي «ن ــوق سياس ــرن » حق و در ق
ــر  و در قــرن » حقــوق مــدني«هيجــدهم ب

  . أكيد داشتندت» حقوق طبيعي«هفدهم بر 
هـــا در كشـــورهاي   شـــبه دموكراســـي ● 

در ايـن نـوع   . انـد  توسعه پديد آمـده  درحال
ها زندگي سياسي نه كـاملاً توتـاليتر و    نظام

اين كشـورها در  . نه كاملاً دموكراتيك است
ار از ذگيرودار فرايند نوسازي و توسـعه و گ ـ 
هـاي   سنت به تجدد قرار دارند و كشـمكش 

ــرايط   ــن شـ ــته از ايـ ــتقرار  برخاسـ از اسـ
دموكراسي و توتاليتريسم هر دو جلـوگيري  

  . كند مي
انقلاب تاريخي فرانسه، روسـيه و انقـلاب    3● 

ــدگي    ــه زن ــازماندهي ب ــوي س ــنعتي الگ ص
شـبه  (اجتماعي و سياسي در ايـن كشـورها  

  . بوده است) دموكراسي

ــورهاي  ●  ــي در كشــ ــتقرار دموكراســ اســ
توسعه مواجه با موانـع مهمـي اسـت     درحال
هاي اشـرافي و قـديمي    سلطه گروه: هازجمل

ــافع خــود   ــا من كــه دموكراســي را مغــاير ب
هاي مطلقـه كهـن و    يافتند، سلطه ارزش مي

هـا، ادامـه قـدرت نهادهـاي      استحكام سنت
قديمي مغاير با دموكراسـي مثـل دربارهـا،    

هـا، عـدم    نهادهاي مذهبي نيرومند و ارتش
پيدايش طبقات متوسط تجـاري و صـنعتي   

به تساهل و صـلح و دموكراسـي   كه معمولاً 
هــاي قــومي،  شــدت شــكاف. مندنــد علاقــه

مذهبي و فرهنگي كـه معمـولاً از اجمـاع و    
ــي   ــوگيري م ــاعي جل ــاهم اجتم ــد،  تف كنن

ــد     ــي از فراين ــارهاي ناش ــيات و فش مقتض
  . نوسازي و صنعتي كردن

در اقتدار طلبـي بـه عنـوان نظـام سياسـي      ● 
ــت  ــام خواس ــود را در قالــب    حك هــاي خ

سياسي از بالا بر مـردم تحميـل   تصميمات 
  . كنند مي

اقتــدارطلبي صــفت اشــكال مختلفــي از    ● 
ــام ــام    نظ ــد نظ ــي مانن ــاي سياس ــاي  ه ه

كـار، فاشيسـت، اسـتبداد سـنتي و      محافظه
  . است..... مدرن، توتاليتاريسم و 

هــاي  محـدوديت واقعــي و قــانوني در نظــام ● 
اقتدارطلبي بر قدرت حكام سياسـي اعمـال   

  . شود نمي
هاي اقتدارطلب مشـروعيت خـود را از    امنظ● 

منابع مارواء اجتماعي، قانون الهـي، قـوانين   
ــا ويژگــي  ــاريخ و طبيعــت و ي هــاي  كلــي ت

  . گيرند كاريزماتيك رهبران مي
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  .هاي توتاليتر و اقتدارطلب متفاوتند رژيم● 
هـاي خصوصـي    توتاليتر در همه حفره  رژيم● 

وعمومي شهروندان دخالت دارد و سـعي در  
ــدئولوژي دارد كســاني ــم . ســازي اي ــا رژي ام

اقتدارطلب فقط مخالفـان خـود را سـركوب    
كند بدون دخالـت در حفـره خصوصـي     مي
  . افراد

ترين شـكل اقتـدارطلبي در حكومـت     ساده● 
است كه هـيچ  ) اتوكراسي(استبداد يك نفره

محدوديت قـانوني بـر قـدرت حـاكم وضـع      
  . نشده است

هاي توتـاليتر نهادهـاي خودجـوش     در نظام● 
  . رود جامعه مدني از بين مي

در توتاليتاريسم فقط يـك حـزب يـا گـروه     ● 
حاكم مصـلحت واقعـي را تشـخيص داده و    
ــردم     ــتين م ــافع راس ــده من ــود را نماين خ

  . داند مي
اند اموار  در توتاليتاريسم راست، جامعه كلي● 

شـود كـه همـه اجـزاء آن بـه هـم        تلقي مي
  . اند و كاركردهاي متقابل دارند بستهوا
انـداموار   همـان دولـت     دولت كورپوراتيسـم ● 

  . است
) 1: نــوع اصــلي كورپوراتيســم عبارتنــداز 2● 

  .اجتماعي) 2دولتي، 
ــا اعمــال ●  دركورپوراتيســم دولتــي، دولــت ب

هــا و نهادهــاي  كنتــرل از بــالا بــه ســازمان
  . بخشيد كارگري و صنفي انضباط مي

هــا و  در كورپوراتيســم دولتــي، ســازمان  ● 
نهادهاي اقتصادي و اجتماعي واسـط ميـان   

دولت و جامعه تحت كنترل و انضباط دولت 
  . قرار داشتند

هـاي   در كورپوراتيسم دموكراتيـك سـازمان  ● 
ــات و   ــافع طبقـ ــده منـ خودجـــوش نماينـ

هـاي مختلـف اقتصـادي بـويژه طبقـه       گروه
ــرمايه  ــه سـ ــارگر و طبقـ ــتند و  كـ دار هسـ

هايي مانند اتاق بازرگاني و صنعت و  زمانسا
ــه ــاي كـــــارگري و   اتحاديـــ در ..... هـــ

  . ها نقش عمده دارند گيري تصميم
ــكانديناوي داراي  ●  ــورهاي اس ــريش و كش ات

  . اند دولت اندامورار به شيوه دموكراتيك
با گسترش انديشه نئوليبراليسـم و تعـديل   ● 

 1980ساختاري و خصوصي سازي در دهه 
سم اجتماعي تا حدي رو به افـول  كورپوراتي
  .بوده است

در نتيجـه بحـران     هاي ليبرال معمولاً دولت● 
كـار پيـدا شـدند و بـر      هـاي محافظـه   دولت

تجـــارت و صـــنعت و ليبراليســـم فكـــري 
  . روشنفكران استوار بودند

عواملي چون گسـترش تقاضـاي مشـاركت،    ● 
ضرورت دخالت فزاينـده دولـت بـه منظـور     

ــا  ــدالت اجتم ــأمين ع ــوگيري از ت عي و جل
موجـب  ...... هاي طبقـاتي و   گسترش شكاف

گذار از دولت ليبرال به دولـت دموكراتيـك   
  . مدرن شد

ترين شكل دولـت مـدرن    دولت رفاهي رايج● 
ــران    ــه بح ــنش ب ــه در واك ــت ك ــاي  اس ه

  . داري شكل گرفته است سرمايه




